
فروغ راستيان در گفت  و گو با 
رشد زمين  شناسى مى گويد:

 مريم عابدينى
دبير آموزش و پرورش منطقه 5 تهران

زمين شنا سى را
با علاقه انتخاب كردم
به قصد  گفت وگويي ديگر با يكى از دبيران باسابقه ى درس زمين شناسى، به شهر 

شيراز سرى زديم و پاى صحبت هاى فروغ راستيان نشستيم.
راستيان با مدرك كارشناسى زمين شناسى، در سال 1358 از دانشگاه اصفهان 
فارغ التحصيل شد و از سال 1362 تدريس در آموزش و پرورش را آغاز كرد. راستيان 
مى گويد: «اگر الان هم به من بگويند مى توانى رشته اى را انتخاب كنى و در دانشگاه 

ادامه بدهى، باز هم زمين شناسى را انتخاب مى كنم.»

� چرا زمين شناسى را به عنوان رشته ى تحصيلى تان انتخاب كرديد؟
� من زمين شناسى را واقعاً با علاقه انتخاب كردم. در سال 1354 وارد دانشگاه شدم. در آن زمان 
شرايط مثل الان نبود كه اين طور به دانشگاه ها هجوم بياورند. هر دانشگاهى هم جداگانه كنكور 
برگزار مى كرد. من دانشگاه هاى شيراز، اهواز، مشهد و اصفهان را انتخاب كرده بودم و رشته ى اول 
انتخابى ام هم در همه ى اين دانشگاه ها زمين شناسى بود. در دوره ى تحصيل در دانشگاه چندبار 

امكان تغيير رشته برايم پيش آمد، اما اين كار را نكردم.
كتاب  از  زمين شناسى،  به  رشته ى علاقه ام  چهارم  سال  زمين شناسى»  و  «تكامل 

طبيعى شروع شد و در امتحان نهايى از اين 
درس، نمره ى 19/5 گرفتم.

بين چهار دانشگاه هم خودم اصفهان را 
انتخاب كردم، ولى سه دانشگاه ديگر را هم 
قبول شده بودم. وقتى براى ثبت نام به 
دانشگاه رفتم، متوجه شدم كه در 
اين رشته 8 دختر و 20 نفر پسر 
پذيرفته شده اند. همان موقع 

و و  گو گوگفت  گفت  
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خانواده ام گفتند تغيير رشته بده. دخترها كمتر 
در اين رشته تحصيل مى كنند و با مشكلاتى 

مواجه مى شوند. اما من اين كار را نكردم.
الان هم اگر به من بگويند كه مى توانى 
و  كنى  انتخاب  را  رشته اى  دانشگاه  در 
ادامه دهى، باز هم زمين شناسى را انتخاب 
مى كنم؛ با وجود اين كه مشكلات استخدامى 
زياد داشتم. من سال 1358 فارغ التحصيل 
شدم و سال 1362 به استخدام آموزش و 
بى كار  سال  چند  يعنى  درآمدم؛  پرورش 
ماندم. با وجود اين، علاقه ام به زمين شناسى 

اصلاً كم نشد.
به نظر شما دانش آموزان سال هاى   �
اخير چه تفاوتى با دانش آموزان اوايل 
درس  به  علاقه  آيا  دارند؟  خدمتتان 

زمين شناسى در آن ها بيشتر است؟
� در اوايل خدمتم در سال 1362، به صورت 
حق التدريس در كازرون مشغول به كار شدم 
و دانش اجتماعى، تعليمات دينى، املا و انشا 
درس مى دادم. سال اول اصلاً زمين شناسى 
درس نمى دادم. اما چون علاقه ى زيادى به 
اين رشته داشتم، سعى ام بر اين بود كه حتى 
اگر شده، 2-4 ساعت زمين شناسى درس 
را  تدريسم  توانستم ساعات  بالاخره  بدهم. 
به 4-6 ساعت برسانم. بعدها بيشتر ساعات 

تدريسم را به زمين شناسى اختصاص دادم.
اوايل سال هاى خدمتم، مثل امروز نبود 
بقيه ى  و بچه ها، زمين شناسى را هم مثل 
درس ها مى خواندند. مثل الان بين درس ها 
اين طور فاصله نيفتاده بود و بچه ها اين همه 
زمين شناسى  نداشتند.  كنكور  اضطراب 
را راحت مى خواندند و به عنوان يك درس 
اين  به  واقعاً  بعضى ها هم  قبولش داشتند. 
بودند و حتى مى آمدند و  درس علاقه مند 

اشكالاتشان را خارج از كلاس مى پرسيدند.
بعد از شش سال من به شيراز منتقل شدم 

و چون تعداد مدرسه ها زياد بود، 24 ساعت 
مى دادم.  درس  زمين شناسى  را  تدريسم 
البته به من پيشنهاد مى دادند كه چون قبلاً 
زيست شناسى هم درس داده ام، اين درس را 
هم قبول كنم، اما من جواب مى دادم: «قبلاً 
به خاطر ساعات كم زمين شناسى مجبور بودم 

زيست شناسى درس بدهم.»
اما چون شيراز شهر بزرگ ترى بود، بچه ها 
بيشتر حرص دانشگاه داشتند. (در سال هاى 
1368 و 1369، بچه هاى شهرستان خيلى در 
خط قبولى دانشگاه نبودند). به همين دليل 
كمى نسبت به زمين شناسى سرد شدند، ولى 
در همان زمان هم من دانش آموزانى داشتم 

كه واقعاً به زمين شناسى علاقه داشتند.
� آيا شما طرح درس يا روش تدريس 
به  را  دانش آموزان  كه  داشتيد  خاصى 

درس زمين شناسى علاقه مند مى كرد؟
� من كلاس هايم را واقعاً جدى مى گرفتم. 
روى  از  كه  بودند  همكاران  از  خيلى 
بعد  حتى  و  مى دادند  درس  بى علاقگى 
و  مى كردند  رها  را  تدريس  سال،  چند  از 
معاون يا مدير مدرسه مى شدند. اما من با 
مديريت  براى  پيشنهادهايى  اين كه  وجود 
به خاطر عشق  داشتم،  مدرسه  معاونت  يا 
به تدريس و براى اين كه كنار بچه ها باشم، 
نپذيرفتم. هميشه هم به بچه ها مى گويم كه 
من روبه روى شما قرار گرفته ام تا مطالبى را 
كه اندكى بيشتر از شما مى دانم، به شما ياد 

بدهم و هميشه هم در كنارتان هستم.
اجازه  و  را هم جدى مى گيرم  كلاسم 
نمى دهم دانش آموز كلاس را كنترل كند. 
در عين حال با بچه ها هم مشكلى ندارم و 
هيچ وقت با آن ها برخوردى نداشته ام. بعضى 
عصبانى  خيلى  بچه ها  رفتار  از  دبيران،  از 

مى شوند و از كلاس بيرون مى آيند. 
اين درس  به خصوص كسانى كه روى 

خيلى حساسيت دارند؛ نمى توانند حركات 
بچه ها را تحمل كنند و سريع جوش مى آورند، 
قهر مى كنند و كلاس را ترك مى كنند. من 
به بچه ها مى گويم:  بچه ها! من آدمى نيستم 

كه كلاس را ترك كنم و هميشه مى مانم.
اول  داشته ام.  درس  طرح  هم  هميشه 
به  مى روم،  كلاس  سر  كه  تحصيلى  سال 
بچه ها مى گويم كتابى كه قرار است من تا 
آخر سال برايشان تدريس كنم، شامل چه 
بخش هايى است و يك خلاصه ى كوتاه از 
همه ى بخش ها براى آن ها مى گويم. به اين 
شكل در ذهن بچه ها تصويرى از درس ساخته 
مى شود و آن ها مى دانند كه برنامه ى كلاس 
تا آخر سال چيست. من حتى امتحاناتى را 
كه مى خواهم تا آخر سال بگيرم، مشخص 
مى كنم و برنامه را طبق همان روال جلسه ى 
اول ادامه مى دهم و تغييرى هم در برنامه ام 
به وجود  استثنائاتى  اين كه  مگر  نمى دهم؛ 
بيايد و يا بچه ها مشكلاتى داشته باشند كه 

در آن صورت با هم كنار مى آييم.
بچه ها هم مى گويند ما شايد به درس 
به  اما  باشيم،  نداشته  علاقه  زمين شناسى 
خودتان علاقه داريم و درستان را كه كمى 
مى پذيريم.  خودتان  به خاطر  است،  سخت 
واقعاً هم بايد بگويم كه كلاس من برخلاف 
خيلى از كلاس هاى زمين شناسى، شلوغ و 
معلمان  كه  طورى  به  نيست.  درهم و برهم 
ديگر از من مى پرسند تو چه طور اين بچه ها 

را ساكت نگه مى دارى؟
من  كه  ناحيه اى  در  اين كه  مخصوصاً 
خط  در  همه  بچه ها  مى كنم،  تدريس 
خانواده هاى  از  دندان پزشكى اند.  و  پزشكى 
و  دارند  خصوصى  معلم  هستند،  متمولى 
اين  مى خواهند  آن ها  از  اطرافيان  همه ى 
رشته ها را ادامه دهند و زمين شناسى را تا 
حدى دست كم مى گيرند. با اين وصف، در 
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كلاس هاى من اين مسائل كاملاً حل شده 
است و بچه ها به كلاس مى آيند.

من حدود 10 سال، سرگروه زمين شناسى 
به عنوان  هم  سال  دو  و  بوده ام  ناحيه ى 2 
همكار خانم پسران، در گروه زمين شناسى 
بازديدهاى زيادى  استان فعاليت كرده ام و 
بيشتر دبيران  از مدارس داشته ام. گلايه ى 
سركلاس  دانش آموزان  كه  است  اين 
زمين شناسى نمى آيند، غيبت مى كنند و يا 
وقتى مى خواهيم امتحان بگيريم، فقط 10 
متأسفانه  مى شوند.  حاضر  جلسه  سر  نفر 
تأييد  را  رفتارها  اين  مديران هم  از  بعضى 
مى كردند و مى گفتند به بچه ها اجازه بدهيد 
هروقت مى خواهند سر كلاس بيايند. من با 
خود دبيران كه صحبت مى كردم، مى گفتم: 
كلاس مال خود شماست و مدير نمى تواند 
در كلاس دخالت كند. شما بايد دانش آموز را 
سركلاس بكشانيد و كلاستان را اداره كنيد.

اما كلاس هاى من اين طور نبود. مثلاً من 
ساعت 11 صبح كلاس داشتم و مى ديدم 
وقتى  مى شوند.  مدرسه  وارد  بچه ها  كه 
مى دادند  جواب  بوده ايد،  كجا  مى پرسيدم 
كه ساعت قبل مثلاً زبان يا معارف داشتيم و 
سركلاس نيامديم، ولى به خاطر كلاس شما 
آمديم. در مدارس متفاوتى هم درس داده ام، 
تيزهوشان،  دولتى،  نمونه ى  مدارس  مثل 
در  بزرگ سالان،  مدارس  و  عادى  مدارس 
تمام اين مدارس وضعيت به گونه اى بود كه 
بچه ها كلاس مرا ترك نمى كردند و هميشه 

سركلاس حاضر بودند.

برخورد دوستانه با دانش آموزان
معلمان  به  را  روشى  چه  شما   �
زمين شناسى تازه كار يا كسانى پيشنهاد 
مى كنيد كه دوست دارند زمين شناسى 
را به شيوه اى تدريس كنند كه بچه ها 

بهتر اين درس را ياد بگيرند؟
� اول اين كه، بچه ها و كلاً جوان ها، اگر بدانند 
كسى مى خواهد جلوى آن ها جبهه بگيرد و 
مى خواهد  كه  است  طورى  برخوردش  يا 
او  جلوى  بداند،  برتر  آن ها  از  را  خودش 
مى ايستند. در خانه هم همين طور است. اگر 
دختر من فكر كند كه من مى خواهم جلويش 
بايستم، او هم جلوى من مى ايستد. اما اگر با 
آن ها دوستانه برخورد كنم و بگويم من به 
اجبار روبه روى شما هستم، ترجيح مى دهم 
در كنار شما باشم و به درد دل هاى آن ها 
گوش كنم، بهتر است. من با وجود اين كه دو 
ساعت در هفته بيشتر با بچه ها درس ندارم، 
بچه ها  كه  ببينم  و  بروم  به كلاس  اگر  اما 
برافروخته اند و مثلاً امتحان ساعت قبلشان 
را خراب كرده اند، درس را شروع نمى كنم 
و مى پرسم كه چه اتفاقى افتاده. چرا امروز 

حالتان خوب نيست؟
تعريف  بچه ها  از  بعضي  هم  هميشه 
مي كنند كه چه اتفاقي افتاده و مثلاً فلان 
آن ها  حرف هاي  به  است.  كرده  چه  معلم 
گوش مي دهم. به اين ترتيب بچه ها تخليه 
بهتر مي پذيرند.  را  بعد مطالب  مي شوند و 
شما حساب كنيد وارد چنين كلاسي شويد 
كنيد.  را شروع  كاني ها  مبحث  بخواهيد  و 
اصلاً دانش آموز در فضاي كلاس نيست. اول 
بايد به بچه ها كمي آرامش داد و بعد درس 
را شروع كرد. من وقتي براي بازديد مدارس 
مي رفتم و پاي درددل بچه ها مي نشستم، اين 

حرف ها را از بچه ها مي شنيدم.
براي  بايد  دبير  اين كه  ديگر  مطلب 
مطلبي كه مي خواهد درس بدهد، آمادگي 
كامل داشته باشد. چون اين روزها، اگر يك بار 
تپق زدى و يا مطلبي را خلاف آن چه كه هست 
گفتي، باعث سوءاستفاده بچه ها مي شود. حتماً 
معلم روي تمام مطلب تسلط كامل ندارد، حتماً 

بايد روي آن بخشي كه مي خواهد درس بدهد، 
تسلط كامل داشته باشد.

نبايد  معلم  اين كه  ديگر  نكته ي 
چون  بگذارد.  بي پاسخ  را  دانش آموز  سؤال 
نقطه ي ضعف  به حساب  را  آن  دانش آموز 
معلم مي گذارد. حتي اگر جواب سؤال خيلي 
طولاني است، معلم بايد به طور خلاصه و 
در حدي كه دانش آموز بفهمد، جواب آن را 
بدهد و مثلاً بگويد كه اگر بخواهيد مطلب 
را  كتاب  فلان  مي توانيد  بدانيد،  بيشتري 
بخوانيد يا در سال آينده بيشتر در اين مورد 
خواهيد دانست. در زمين شناسي از اين نوع 
از مطالب كتاب  مطالب زياد داريم. خيلي 
با مباحثي مشابه آن، در كتاب  سال سوم 
پيش دانشگاهي تكميل مي شود. مثلاً وقتي 
ساختار بستر اقيانوس ها را درس مي دهيم، 
سؤالات زيادي براي دانش آموز پيش مي آيد.

من هيچ وقت به دانش آموز نمي گويم صبر 
كن سال ديگر مي خواني. يك توضيح كوتاه به 
او مي دهم و مي گويم بحث كامل تر را در كتاب 
پيش دانشگاهي داريم و يا كتاب هايي در سطح 
دانش آموزان به آن ها معرفي مي كنم. چون 
اگر سؤال دانش آموز را جواب ندهيم، ديگر به 

بقيه ي مطالب توجه نمي كند.
� البته الان اطلاعات علمي بيشتري 
در دسترس دانش آموزان است و مثلاً 
از  استفاده  با  دانش آموز  است  ممكن 
مطالب يك سايت، سؤالي را مطرح كند 
كه خود معلم هم جوابش را نداند. در 
چنين مواردي معلم بايد چه روشي را 

در پيش بگيرد؟
� اگر معلم اطلاع ندارد، نبايد جواب بدهد. 
مورد  اين  در  من  كه  بگويد  مي تواند  مثلاً 
اطلاع ندارم و جوابش را پيدا مي كنم و بعداً 
به شما مي گويم. يا مي تواند از آن ها بخواهد 
كنند.  مراجعه  زمين شناسي  به سايت هاي 

كلاكلاس س ههاى ى منمن اين مسائل كاملاً حل شده 
اساست ت وو بچبچه ه هاها ب به ه كلاكلاسس مى آيند.

00منمن ح حدودودد 1010 س سالال، ، سرسرگرگروهوهز زمين شناسى 
به عنوان  همهم  ساسال ل  دوو  د  و و  بودودهه امام ب  ناناحيحيهه ى ى 22
ز زميمينن شناسى  هوه خ خانانمم پسران، در گر ههمكمكارار
ديدهاهاىى زيادى  بازد ركردهده امم و  ف فعاعاليتت  ااستستانان 
لاگلاييه ى بيشيشتتر دبيران  اداشتشته ه امام..  دمداارس  ااز ز 
سركلاس  شنش آموزاننن  ددا كه ه  ك  استست اينين 
ززممين شنشناساسىى نمى آيند، غيبت مى كنند و يا 
10 ووقتى مى خواهيم امتمتحاحان بگيييريم، فقط

متأتأسفسفانانهه  مىمى ش شووند.  حاضاضر  ح  جلجلسهسه  سسرر  نفرفر 
تأييد  را  رففتارها  اينين  م مديديران ن همهم  ازاز ضعضىى  ب
دردندند و مى ى گفگفتتند به بچهچه ها اجازه بدهيد  ممى كك
هروقت مى خواهند سر كلالاس بيايند. من با 
متم:  دردم، مى گف خود دبيران كه صحبتتت مىمى ك
ككلاس ممالال خخودود ش شماماسستت و و مدير نمىى توتواناندد 
نانششش آمآموزوز ر را ا  ك كندند.. ششماا بايديد د ددر كلالاس دخالت
كركلاس بكشانيديد و و ك كلالاستان رارا اادادارهره ككنيد. سس

ك كلاسلاس هاىى م منن اين طور نبودود.. مثمثلالاً م من  اما
تشتمم وو مى ديديدمم  صبصبحح ككلاس دا ساعت 11
تقتىى  و و  ىمى شونوند. مدرسه  راردد  و بچهه ها  كه 
مىى دادادندندد  جواب  بوده ايد،  ككجا  مى پرسييد م 
يتيم م و و  س س ساعاعاعتتت ققبل مثلاً زبان يا معاررف داشاش كهكه
سركلاسلاسلاس نيامديم، ولى بهبه خخاطاطرر كلاكلاس شماا 
د درسرس دداداده ه امام، ،  آآمديمم. در مدارارس س متفافاووتى همهم
تتيزهزهوشوشانان،  دولتى،  نموموننه ى  ن  مدارسس  مثلثل 
در ر  د  بزرگگ س سالاالان،ن،  مدارس  وو  عادى ى  مدارس 
هبه گوننه هاىاى ب بودود ك كهه  تمام اين مدارس وضعيعيتت 
شيشه ه  دندند و هم رمرا ترك نمى كرك بچه ها كلاس 

سركلاس حاضر بودند.

برخورد دوستانه با دانش آمووزان
معلمان به  را  روشى  چه  شما  �

زمين شناسى تازه كار يا كسانى پيشنهاد
ودودوستستست ددارارندند ز زميمينن ششناسى  نكنيديد كه  مى 
ت تدردريسيس ك كنننند د كهكه ب بچهچه هها ا  ىااى ش شيوه  هبه را 
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اگر به قول معروف، معلم بخواهد دانش آموز 
كلاس  و  مي فهمد  سريع  او  بپيچاند،  را 
بي اعتبار مي شود. من خودم از كلاس هاي 
متفاوتي بازديد كرده ام و يكي از درددل هاي 
ما  مي گويند  كه  است  اين  دانش آموزان 
از دبيرمان سؤالي مي پرسيم، جواب  وقتي 
ما را نمي دهد. و وقتي ما جواب سؤال مان را 
نگرفته ايم، مطلب بعدي را كه معلم مي گويد 
نمي فهميم و همين باعث مي شود، ديگر سر 

آن كلاس حاضر نشويم.
همين كه دبير براي اولين بار وارد كلاسي 
مي شود، دانش آموزان با سؤالاتشان به سرعت 
او را آزمايش مي كنند. شايد حتي سؤالاتي 
مطرح كنند كه جوابشان را مي دانند، ولي 
عمداً مي پرسند تا دبير را بيازمايند. اين است 
كه من به دبيران حق التدريس و تازه كار توصيه 
مي كردم، حتماً با آمادگي كامل به سر كلاس 
بروند و اگر جواب سؤالي را هم نمي دانند، 

خيلي راحت به بچه ها بگويند نمي دانم.

روش هاي  جديد،  خوب   ولي   وقت گير
متفاوتي  تدريس  بين روش هاي  از   �
كه جديداً مورد استفاده قرار مي گيرند، 
مثل كاوشگري، بارش فكري، سخن راني 
و... فكر مي كنيد، كدام روش، با كتابي 
مي تواند  بيشتر  داريم  حاضر  حال  در  كه 

هماهنگ باشد؟
� من اين روش ها را سر كلاس پياده كرده ام. 
را  دانش آموزان  هم ياري،  روش  در  مثلاً 
دسته بندي و كار را تقسيم مي كنيم. مشكل 
اصلي اين روش ها آن است كه وقت گيرند و 
ظرف دو ساعتي كه به درس زمين شناسي 
اختصاص دارد، با اين حجم از كتاب، قابل 
استفاده نيستند. من، استفاده از اين روش ها، 
من يك يا حداكثر دو صفحه از كتاب را در 
زمان دو ساعته ي كلاس مي توانستم درس 

بدهم. من براي اين كه مشاركت بچه ها را در 
نمره ي مستعد  پنج  بدهم،  افزايش  كلاس 
اختصاص  كلاسي  تحقيقات  براي  را  آن ها 
داده ام. بچه ها از اينترنت، مجلات و كتاب هاي 
علمي مطالبي را مي آورند و در حد 10-5 
دقيقه در كلاس ارائه مي دهند. من ديدم كه 
به اين شكل بچه ها بيشتر به زمين شناسي 
علاقه مند مي شوند. حتي از آن ها مي خواهم 

كه در مورد سؤالات دوستانشان تحقيق كنند 
و در جلسات بعدي جواب آن ها را ارائه دهند. 
گاهي بچه ها مطالبي را جمع آوري مي كنند 

كه خودم از آن ها اطلاع ندارم.
هم  رشد  شبكه ي  از  بچه ها  آيا   �

استفاده مي كنند؟
� بله، بعضي از بچه ها سايت رشد را به عنوان 
منبع تحقيقشان معرفي مي كنند. چون سايت 

رشد به زبان فارسي است، با آن راحت ترند.
اين  مطالب  سطح  شما  نظر  به  آيا   �
شبكه براي دانش آموزان مناسب است؟

� بله، به نظر من مطالب آن قابل فهم است 
دانش آموزان  كه  نيست  سنگين  آن قدر  و 
به  گاهي  نفهمند. خود من هم  را  مطالب 
سايت رشد مراجعه مي كنم و مطالب مورد 
مطالب خوبي  نظرم  به  را مي خوانم.  نظرم 
دارد. خود بچه ها هم راضي هستند. حتي 
از  را  مطلب  كل  تحقيقاتشان  براي  گاهي 
سايت رشد كپي مي كنند و ارائه مي دهند 

كه به نظر من اين كار هم به آن ها كمك 
مي كند. چون مجبور مي شوند مطلب را براي 

ارائه در كلاس مطالعه كنند و ياد بگيرند.

مقايسه ي كتاب هاي نظام قديم 
و جديد

تدريس  هم  قديم  نظام  در  شما   �
اين  در  تدريس تان  آيا روش  كرده ايد؛ 
دو نظام فرقي كرده است و اصلاً به نظر 
شما، كتاب نظام قديم بهتر بود يا كتاب 

جديد بهتر است؟
نسبت  قديم  نظام  كتاب  سرفصل هاي   �
به كتاب نظام جديد كمتر بود، اما مطالب 
مطالب  الان  البته  مي كرد.  باز  بيشتر  را 
درباره ي  قديم،  كتاب  در  مثلاً  جديدترند. 
گسترش بستر اقيانوس ها، خيلي گذرا و كم 
بحث شده بود، اما الان كامل تر صحبت شده 
است. اما من گاهي اوقات، وقتي مي خواهم 
مطالب را بازتر بگويم، از همان مطالب كتاب 
آن  شكل هاي  از  يا  مي كنم  استفاده  قديم 
كتاب كه بهتر بود، استفاده مي كنم. يا اين كه 
در مورد «تكامل» در كتاب قديم كامل تر 
جديد، در بحث  كتاب  در  بود.  شده  بحث 
تكامل انسان فقط اين جمله در كتاب آمده 
است: «انسان در اين دوره ، پا به عرصه ي وجود 
گذاشت» كه براي دانش آموزان بسيار سؤال 
برانگيز است. ظاهراً در كتاب زيست شناسي 

اوايل سال هاي خدمتم، 
مثل امروز نبود و بچه ها، 

زمين شناسي را هم 
مثل بقيه ي درس ها 

مي خواندند

هميشه به بچه ها مي گويم، 
من به اجبار روبه روي شما 

قرار گرفته ام تا مطالبي را كه 
اندكي بيش از شما مي دانم، 
به شما ياد بدهم، اما هميشه 

كنارتان هستم
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هم مطالبي در مورد تكامل آمده است. حتي 
سر يكي از كلاس ها، بچه ها اين موضوع را مطرح 
كردند كه معلم زيست شناسي هم به جاي پاسخ 
به سؤالات آن ها در مورد تكامل، از آن ها خواسته 
بود، توضيحات بيشتر را از معلم زمين شناسي 
بخواهند. من هم چون فرصت محدودي داشتم، 
از آن ها خواستم اگر واقعاً مي خواهند بيشتر در 
اين مورد بحث كنند، يك جلسه ي فوق العاده 

بيايند و سؤالاتشان را مطرح كنند.
چه  تازه كار  و  جوان  معلمان  براي   �

راهنمايي ها و توصيه هايي داريد؟
� كساني كه سر كلاس مي روند بايد بدانند، 
بچه ها براي يادگيري درس زمين شناسي هيچ 
انگيزه اي ندارند و اگر خود دبير هم انگيزه اش 
را از دست بدهد، مطمئن باشيد كه به هيچ 
نتيجه اي نمي رسد. معلم بايد با علاقه مندي 
مطالب را بيان كنند، نه به صورت باري به 
هر جهت. بچه ها به خود من مي گويند: شما 
چه قدر با حرارت حرف مي زنيد. ما احساس 
مي كنيم، همه ي وجودتان در كلماتي است 
كه مي گوييد. واقعاً هم همين طور است. من 
وقتي سر كلاس مي روم، اگر مشكلي داشته 
باشم، همه چيز را فراموش مي كنم و فقط به 

مطلبي توجه دارم كه درس مي دهم. 
معلم نبايد فكر كند كه من اين مطلب 
دانش آموز  كه  نمي كند  فرقي  و  گفتم  را 
ياد بگيرد يا نه. اگر با احساس حرف بزني 
و مطالب را بيان كني، حتي شيطان ترين 
ولي  مي شود.  درس  جذب  هم  دانش آموز 
بالاخره  درس  اين  براي  امروز  بگويي  اگر 
مطلبي مي گويم و آن را گذرا در نظر بگيري، 
برخورد  شما  با  همان طور  هم  دانش آموز 
مي كند. مخصوصاً معلمان تازه كار بايد به اين 
مسائل توجه كنند و با تمام وجود سركلاس 
بروند، نه اين كه فقط جسمشان سركلاس 
باشد و روحشان در جاي ديگري. بايد بدانند 

با اين روش نمي توانند موفق باشند.
سنگ هاي  اين كه  ديگر  نكته ي  يك 
محدوده ي خودشان را بشناسند. چون بچه ها 
معمولاً از همان منطقه سنگ هايي را پيدا 
مي كنند و به كلاس مي آورند تا نامشان را 

از معلم بپرسند.
� البته اين هم ممكن است كه بچه ها 
نمونه ي  مي روند،  مسافرت  به  وقتي 

سنگ هايي را پيدا كنند و همراه بياورند.
� بله، اتفاقاً سال گذشته، يكي از بچه ها به 
قبرس رفته بود و از آن جا نمونه هاي خيلي 
جالبي را آورده بود. پرسيدم چه شد كه در 
مسافرت هم به فكر جمع آوري سنگ بودي، 
گفت: «من از نمونه هايي كه شما سر كلاس 
دنبال  در سفر  آمد.  آورديد، خيلي خوشم 
نمونه هايي به زيبايي آن ها بودم و مي خواستم 
هديه اي هم به عنوان عيدي به شما بدهم و 
فكر كردم كه براي شما چه هديه اي بهتر از 

نمونه سنگ هاي جالب.»
جالب  نمونه ي  چند  دانش آموزم  اين 
به من هديه داد. به نظر من، بچه ها با شما 
همان طور برخورد مي كنند كه شما با آن ها 
رفتار مي كنيد. در واقع، نسبت به عمل شما 
عكس العمل نشان مي دهند. وقتي مي بينند، 
جعبه ي سنگ خودت را سركلاس مي بري، 
سنگ ها را بين آن ها توزيع مي كني، و حتي 
عكس العمل  مي شكنند،  را  نمونه ها  وقتي 
شديدي نشان نمي دهي و برايشان توضيح 
مي دهي، علاقه مند مي شوند. البته در اين جا 

هم مشكل زمان مطرح است.
عملي بودن درس كمك زيادي به   �
يادگيري و علاقه مندي بچه ها به درس 
تئوري  فقط  درس  وقتي  ولي  مي كند. 
باشد و آن حداقل كه جعبه ي سنگ است 
هم نباشد، بحث پيش نمي رود. مثلاً در 
مورد منشأ سنگ هاي رسوبي حتماً نياز 

است، از نمونه هاي سنگي استفاده شود.
� بله، يا در مورد سنگ هاي دگرگوني، اگر 
بچه ها سنگ هايي را كه حالت جرياني دارند، 
نبينند، اصلاً مطلب را درك نمي كنند. اما 
وقتي آن را مي بينند و مي فهمند اين سنگ 
و  درآمده  اين شكل  به  به صورت طبيعي 
اين رگه ها در آن به وجود آمده است، در 

چهره شان اشتياق را مي شود ديد.
دوران  تلخ  و  شيرين  خاطرات  از   �

تدريستان براي ما بگوييد.
� يكي از خاطرات شيرين دوران تدريس 
من اين است كه چند سال قبل، همايشي با 
شركت استادان زمين شناسي دانشگاه برگزار 
دانشجوي  خانم  كه  استادان  از  يكي  شد. 
روي  كردن  صحبت  براي  بود،  هم  دكترا 
كردم،  نگاهش  وقتي  من  رفت.  صحنه 
احساس كردم كه چهره اش برايم آشناست، 
اما يادم نيامد كه كيست. خود او از بالا مرا 
ديد و شناخت. اتفاقاً ارديبهشت بود و نزديك 
روز معلم. او پايين آمد و دست مرا بوسيد و 
پرسيد: خانم راستيان مرا مي شناسيد؟ گفتم: 
از  نمي آيد كه  يادم  اما  آشناست،  چهره ات 
كجا مي شناسمت. گفت: من در «دبيرستان 
دانشجوي  الان  و  بودم  شاگردتان  سميه» 
دكتراي سنگ شناسي هستم. هرچه هم دارم 
از شماست. گفتم: چرا اين فكر را مي كني؟ 

كساني كه سر كلاس 
مي روند بايد بدانند، بچه ها 

براي يادگيري درس 
زمين شناسي هيچ انگيزه اي 

ندارند و اگر دبير هم 
انگيزه اش را از دست بدهد، 

به هيچ نتيجه اي نمي رسد
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و  زمين شناسي  به  من  علاقه ي  گفت: 
سنگ شناسي زماني شروع شد كه شما اولين 

جعبه ي سنگ را به كلاس آورديد.
در آن زمان بود كه فهميدم آوردن يك 
جعبه ي سنگ به سر كلاس چه قدر مي تواند 
تأثيرگذار باشد در آن زمان بود كه نور اميدي 

در قلب من درخشيد.
خاطره ي ناخوشايند هم مربوط به يكي 
از دانش آموزان دارم.  دانش آموزي داشتم كه 
هميشه ته كلاس مي نشست و كار خودش را 
انجام مي داد. مثلاً تست مي زد و اصلاً هم به 
حرف هاي من گوش نمي كرد. چند بار بعد از 
درس، به شوخي گفتم: «بچه ها مطالب من 
تمام شد. بعضي ها گوش دادند. خانم فلاني هم 
كه كار خودش را انجام داد. عذرخواهي مي كنم 
كه در حين انجام كارهايش حرف زدم و مزاحم 
كارش شدم. شايد مطالبي را به خاطر اين كه 

من حرف مي زدم، درك نكرد.»
اما ديدم با اين حرف ها او توي خط نمي آيد. 
بعد كه با مشاور مدرسه در موردش صحبت 
كردم، گفت: «اين دانش آموز اصلاً تست هم 
كار نمي كند. شايد كتاب تست جلويش باشد، 
اما آن را هم نمي خواند. او مشكل روحي دارد و 

مشكلش فقط با درس شما نيست.
من خيلي با خودم فكر كردم كه چه طور او 
را به سر كلاس بياورم. حتي با خانواده اش هم 
صحبت كردم، اما با آن ها هم مشكل داشت و 

مشكل او ربطي به كلاس من نداشت.
يك خاطره ي ديگرم هم مربوط به زماني 
است كه چهارم نظام قديم را درس مي دادم. 
من بچه ها را حتماً به گردش علمي مي بردم. 
نزديكي  در  كه  را  شاپور»  «غار  سال  يك 
انتخاب  علمي  گردش  براي  است،  كازرون 
كردم. بچه ها هم با آن كه مسيري طولاني را 
بايد كوهنوردي مي كردند تا به غار كه نزديك 
قله است برسند، عجيب از اين بازديد لذت 

بردند. حتي سال هاي بعد كه مرا مي ديدند از 
آن سفر به عنوان يكي از بهترين خاطراتشان 

ياد مي كردند.
مدرسه  به  كه  وقتي  سفر،  آن  از  بعد 
به من گفت:  بچه ها  از  يكي  برمي گشتيم، 
«سفر خيلي خوبي بود و به ما هم خيلي 
خوش گذشت. اما اگر آن بالا براي يكي از 
بچه ها اتفاقي مي افتاد، شما چه مي كرديد؟»

پيش  دنيا  لحظه  يك  سؤال  اين  با 
چشمم سياه شد. فكر كردم كه او حقيقت 
را مي گويد. اگر آن بالا بدون دسترسي به 
امكانات  ساير  و  برانكارد  پزشكي،  امكانات 
اتفاقي مي افتاد، من چه بايد مي كردم؟ كم كم 

بازديد از غارشاپور را حذف كردم.
� حتي گردش علمي در محيطي دور 
و بر مدرسه، مثل پاركي كه نمونه هاي 
است  ممكن  شود،  پيدا  آن  در  سنگ 
جواب گو باشد. البته خود معلم از قبل 
بايد به آن منطقه برود و بداند كه چه 
اين  دارد.  وجود  آن جا  در  سنگ هايي 
به  بچه ها  علاقه ي  كه  مي شود  باعث 
ياد  به  من  خود  شود.  بيشتر  درس 
مي آورم كه در يك نمايشگاه بين المللي 
سنگ بود كه به زمين شناسي علاقه مند 
شدم. سنگ ها را از نزديك مي ديديم 
و شركت هاي حاضر در نمايشگاه به ما 
بچه ها نمونه ي سنگ هديه مي دادند. من 
بعد از اين مدت، خيلي از آن ها را هنوز 
هم نگه داشته ام. بازديد از چنين جاهايي 

بچه ها را به درس علاقه مند مي كند.
بله، علاقه مندي بچه ها به سنگ ها، در   �
آن ها انگيزه ايجاد مي كند و حتي برخي از 
آن ها رشته ي زمين شناسي را ادامه مي دهند. 
خيلي وقت ها، من بعد از چند سال بچه ها را 
مي بينم و مي پرسم كه چه خوانده اند و آن ها 

مي گويند كه رشته خودت را ادامه داده ام.

معلمي را واقعاً دوست دارم
اگر با اين تجربه، به سال هاي قبل   �
برگرديد، باز هم زمين شناسي و معلمي 

را انتخاب مي كنيد؟
علمي  بازديدهاي  در  هميشه  من  بله.   �
بچه ها و همسرم  به  بوده ام.  اول  نفر  گروه، 
هم گفته ام كه اگر بازديد علمي باشد، من 
بايد حتماً در آن شركت كنم. معلمي را هم 
واقعاً دوست دارم. پيشنهادهايي هم داشتم 
كه معاون يا مدير شوم، اما گفتم به شرطي 
معاون مي شوم كه چند ساعت تدريسم را 
داشته باشم. يك بار به صورت آزمايشي در 
تابستان معاون شدم و همان موقع تصميم 
گرفتم كه فقط تدريس كنم. به قول يكي 
از همكارانم، «دبيري و وزيري». وقتي سر 
و  مي داني  خودت  فقط  مي روي،  كلاس 
كه  گفتند  من  به  خيلي ها  دانش آموزانت. 
اشل  كه  باش  معاون  آخر  سال  چند  اين 
اما  برود،  بالا  بازنشستگي  براي  حقوقي ات 
گفتم: «نه، براي من همين دبيري بهتر است. 

من واقعاً به دبيري علاقه دارم.»
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